
  
 

 

 وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ أَمْوَاʫً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رđَِِّمْ يُـرْزَقُونَ 

  هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، 

  .بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند

 ۱۶۹ آيه _ آل عمران سوره مبارکه

  
 



 قـاسـم نسـاجدار شهيـد سـر
  

، در تهران چشم به جهان گشود. پدرش حيدر، 1342چهارم مرداد 
پايان دوره متوسطه در  مستوره نام داشت. تا سيمانكار بود و مادرش،

رشته تجربي درس خواند و ديپلم گرفت. از سوي سپاه پاسداران در جبهه 
شرق  فرمانده دسته در، با سمت 1363حضور يافت. بيست و سوم اسفند 

 .امده استيشد. تاكنون اثري از پيكرش بدست نشهيد  دجله عراق
  

 د:ـرازی از وصيتنامه شهيـف
 

هاي فراواني كه به اين بنده حقير و ذليل عطاء فرمودي. عزيزانم الان پروردگارا سپاسگزارم از نعمت
زمان رسول االله (ص) يكي از مواقعي است كنيم كه به نظر بنده بعد از اي از تاريخ زندگي ميدر برهه
 .هاي رحمت را خداوند بر بندگان خود گشودهكه در

 1400خبر. بعد از االله بلكه مردم غافل از خدا بيافسوس مردم كَر، كور و گنُگند البته نه امت حزب
است  هاي بسيار پاك از جمله امامان معصوم به دست ما رسيدهسال اسلام ما به ريخته شدن خون

 .و رهبري چون، امام عزيزمان روحي فدا داريم
مند شويم اين انقلاب باعث شد، ما از خواب غفلت بيدار معنويت بسيار بسيار كه بايد از همه آن، بهره

 .ايمهاي دنيوي خود را برهانيم و تازه بفهميم كه براي چه آفريده شدهشده قيد و بند
 ل دنيا را نخوريد. عزيزانم اين دنيا صحنه امتحان است،گو

عزيزانم دنباله رو راه شهدا باشيد. نگذاريد خون اين شهدا پايمال شود كه خداي نكرده در روز جزا 
 .ها خجل و شرمسار باشيددر جلوي، آن

             هايي بسيج يكي ديگر از الطاف خداوند است كه ثمره آن بسيار بسيار مشاهده شده و چه انسان
اند. بسيج كانوني اند و شهيد شدهاند و چگونه رفتهاند و با خواست خدا چگونه شدهبه چه شكل آمده

            هايي كه از اسلام ها است محفلي براي شناساندن اسلام واقعي بر انسانبراي پيشرفت انسان
 ...بسيج مدرسه عشق است. آن هم چه عشقي، عشق به االله .بي خبرند

   



 

 اکـبر بديـع عـارض  سـردار شهيـد
 

پدرش محمد،  در تهران چشم به جهان گشود.  1344خرداد  20در تاريخ  عارضشهيد اكبر بديع
نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسيجي در جبهه  كارگر بود و مادرش، معصومه 
در پاسگاه زيد عراق  منطقه شلمچه و،  5عمليات كربلاي در   ،1365حضور يافت. دوازدهم اسفند 

 بزرگترش ت زهراي زادگاهش واقع است. برادرمزار او در بهش. بر اثر اصابت تركش به سر شهيد شد
  در عمليات والفجر هشت به شهادت رسيد. 1364نيز در بهمن سال  منوچهر

 
 د:ـرازی از وصيتنامه شهيـف

  

 بسمه تعالي
حضور محترم خانواده عزيزم (سلام عليكم) از خود كه چيزي ندارم به ارث به جا بگذارم جز مقداري 

ام. اميدوارم كه مرا ببخشيد و از اين ورقه چيز ديگري از خود باقي نگذاشته من به غير از. بدهكاري 
 .تمامي دوستان و آشنايان برايم حلاليت بگيريد

ان و برادران عزيزم مرا ببخشيد كه برايتان فرزند و برادر خوبي مخصوصا شما پدر و مادر و خواهر
 .بوسم و اميدوارم كه مرا حلال كنيدنبودم، از دور صورت و دست همه شما را مي

 



 حـدیدرضا اـاحمسـردار شهيـد 

 

خواست پزشك شود، اما دفاع از شاگرد اول دانشگاه بود و مي
سرباز كوچكي كه عشق را وطن را به نام و عنوان ترجيح داد؛ 

      اش اين بود:مزه كرد و همه دغدغهمزه» رمضان«در 
 ».فقط نگذاريد حرف امام زمين بماند، همين «

در ملاير به  ياحمدرضا در خانواده اي سنت 3451آبان سال 
همين باعث شده بود كه احمدرضا بود و ي ارتش شپدردنيا آمد. 

. به آن شهر را تجربه كند همان كودكي مهاجرت از اين شهر از
شش ساله بود كه وارد دبستان شد و از همان ابتدا مشخص 

 مي تواند داشته باشد.  شد كه او آينده درخشاني در تحصيل
ا زماني كه مي خواست ديپلم و درسخوان و از همين رو همه دوران تحصيل را از ابتدا ت باهوش بود

 ود.رسي اول كلاس مختص او بهميشه ك گذراند و 19و  20با معدل  بگيرد
           براي ادامه تحصيل در مقطع متوسطه  حمدرضابه ملاير بازگشتند و اپس از سالها شروع جنگ، با 

به دبيرستان دكتر شريعتي ملاير رفت و در رشته تجربي ادامه تحصيل داد و اميدي شد براي آينده 
  .پزشكي اين مملكت

ات اطراف خود با تيزبيني و فراست نظاره مي كرد همزمان با رشد اما احمد رضا كه به همه اتفاق
جسمي و روحي سعي در تقويت ايمانش داشت و در مسائل اجتماعي و سياسي كشور هم مطالعه و 
تحقيق مي كرد و با اينكه هنوز نوجواني بيش نبود و در كلاس دوم دبيرستان مشغول به تحصيل، 

             فنون نظامي بپردازد و به صفوف دفاع از كشورش بپيوندد بر خود تكليف ديد كه به يادگيري 
) محك زد و مجروح شد و 1( و به اين ترتيب بود كه او براي اولين بار خود را در عمليات رمضان

ن حضور آغازي بود براي شركت هاي . ايچند تن از دوستانش مانند محمد روستايي را از دست داد
 .اي مختلف و مجروح و زخمي شدن هاي مكررپي در پي در عمليات ه

پاي احمدرضا به جبهه باز شد اما در تحصيل چنان سختكوش بود كه وقتي از  61با اينكه از سال 
 .جبهه براي دادن امتحان هاي نهايي اش در جلسات امتحاني شركت كرد، دانش آموز ممتاز شد

       زمانه كنكور كه فرا رسيد او هم مانند بسياري از دوستانش با علاقه بسيار در آزمون شركت كرد 
كنكور پزشكي و سهميه رزمندگان در اولكشوري و رتبه  62و با هوش بالايش موفق به كسب رتبه 

 .حضور در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شد



       ان و شناخت خود و خدا روز به روز بيشتر رشد حمدرضا همزمان با رشد جسمي اش در عرفا
مي كرد و مصداق همان هايي بود كه به قول روح االله كبير ره صدساله را در جبهه ها يك شبه طي 
كردند و دستنوشته هاي عارفانه اي كه بعضي وقت ها با اصطلاحات رياضي نيز آميخته شده است 

 .رسيد چاپ به »هور حرمان« عنوان با بعدها كه از خود به جاي گذاشته
       احمدرضا از بچه هاي فعال جبهه بود و براي پيشبرد اهداف هر كاري كه در توانش بود انجام 
مي داد و بچه ها را هم در كارهايشان ياري مي كرد. گاهي اوقات او ساعت ها در ميان سنگرهاي 

 .دشمن بود بي آنكه دشمن بويي از آن ببرد
بارها مجروح شدن و حضور چهارساله و مدام او در جبهه حق عليه باطل در شب دوازدهم سرانجام 

در هنگامه عمليات كربلاي پنج به همراه چند تن از دوستانش به شهادت رسيد  65اسفند ماه سال 
 .روزي را مهمان خاك خون آلود جبهه ها بود تا به گلزار شهداي ملاير بازگشت 15و پيكرش 

 

 وصيتنامه شهيد:رازی از ـف

امام (ره) را از ژرفاي جان دوست داشت تا بدان حد كه وصيت نامه خود را شهيد احمدرضا احدي 
       مقتدايش مزين كرد:  ها و سخنان رهبر ودر يك جمله به تحقق خواسته با كوتاه ترين عبارت و

 » فقط نگذاريد حرف امام به زمين بماند. همين «

 

 



به چاپ رسيده است، به جاي مانده » ورـحرمان ه «دستنويس كه در مجموعه او مجموعه اي از 
مناجات با خدا شامل بخشي از يادداشت ها، دلنوشته هاي زيبا و اثرگذار،  »حرمان هور«كتاب . است
 ش است.پس از شهادت دوستان احمدرضا قراري و آشفتگييا بي
 !شدنم. من محتاج توام خدايانيستخواهم زنده بمانم. من محتاج ديگر نمي  ...

هاست كه سترون مانده. من ديگر طاقت دوري از باران زار قلبم سالبگو ببارد باران كه كوير شوره
 .را ندارم

قلب من، ديگر نباشد. بگذار زار وجودم، اين مردهخدايا! ديگر طاقت ماندن ندارم. بگذار اين خشك
 ....! انده ديدهچ اين ديدگان ديگر نبيند، بس است هر

 
 ۱۳۶۴پزشکی کنکور سال   کدستنوشته دانشجوی شهيد احمدرضا احدی رتبه ي

 بسم رب الشهدا و الصديقين
 چه كسي مي داند جنگ چيست؟ 

 درد؟ قلب چند نفر را مي ،داند فرود يك خمپارهچه كسي مي
جا كه اينجا نباشد، داند جنگ يعني سوختن، يعني آتش، يعني گريز به هر جا، به هر چه كسي مي

كند؟ دخترم چه شد؟ به راستي ما كجاي اين يعني اضطراب كه كودكم كجاست؟ جوانم چه مي
 سوال ها و جواب ها قرار گرفته ايم؟

از قصه  هاي جنگ را ببيند و اخبار آن را بشنود.كدام دختر دانشجويي كه حتي حوصله ندارد عكس
شرمان كند كه بيمظاهر شرم و حيا را چه كسي ياد ميدختران معصوم سوسنگرد با خبر است؟ آن 

 دامنشان را آلوده كردند و زنده زنده به رسم اجدادشان به گور سپردند.
داند هويزه كجاست؟ چه كسي در هويزه جنگيده؟ كشته شده و در آنجا كدام پسر دانشجويي مي

 دفن گرديده؟
 :درك كند چه كسي است كه معني اين جمله را

دانشجوي مبارز و مظلوم  120داند تانك چيست؟ چگونه سر و تانك!؟ اصلا چه كسي مي نبرد تن
 شود؟ هاي تانك له ميزير شني
توانيد اين مسئله را حل كنيد؟ گلوله اي از لوله دوشكا با سرعت اوليه خود از فاصله هزار آيا مي

كند، حالا گذر مي اخ كرده وسور متري شليك مي شود و در مبدا به حلقومي اصابت نموده و آن را
 معلوم نماييد سركجا افتاده است؟

شود؟ كدام كودك در انزوار و خلوت اشك مي ريزد؟ و كدام كدام ...؟ توانستيد؟ كدام گريبان پاره مي
اگر نمي توانيد، اين مسئله را با كمي دقت بيشتر حل كنيد: هواپيمايي با يك و نيم برابر سرعت 



دهلران  –جاده مهران  ري سطح زمين، ماشين لندكروزي را كه با سرعت درمت10صوت از ارتفاع 
دهد، اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود. معلوم كنيد نمايد، مورد اصابت موشك قرار ميحركت مي

پرد؟ چگونه بايد اجساد را از درون اين آهن پاره له شده بيرون سوزد؟ كدام سر ميكدام تن مي
 كشيد؟ چگونه بايد آنها را غسل داد؟

توانيم در شهرمان بمانيم و فقط درس نيم؟ چگونه ميچگونه بخنديم و نگاه آن عزيزان را فراموش ك
توانيم درها را به روي خود ببنديم و چون موش در انبار كلمات كهنه كتاب لانه بخوانيم. چگونه مي

كشي؟ به چه اميد نفس مي خواني؟كني؟ براي كدام امتحان درس ميبگيريم؟ كدام مسئله را حل مي
كني؟ از خيال، از كتاب، از لقب شاخ دكتر يا از آدامسي كه هر روز كيف و كلاسورت را از چه پر مي

 گذارد؟مادرت در كيفت مي
خورد؟ دير رسيدن به اتوبوس، دير رسيدن سر كلاس، نمره گرفتن؟ دلت كدام اضطراب جانت را مي

رسطو اي؟ به مدرك، به ماشين، به قبول شدن در حوزه فوق دكترا؟ صفايي ندارد ارا به چه چيز بسته
 .خوشا پر كشيدن، پرستو شدن .شدن

تو داغدار شده است؟ جواني  همسايگي اي درآي پسرك دانشجو، به تو چه مربوط است كه خانواده
 به خاك افتاده است؟

اند؟ و آنان را آي دخترك دانشجو، به تو چه مربوط است كه دختران سوسنگرد را به اشك نشانده
 ...! تي؟ حتما نهدانسزنده به گور كردند؟ هيچ مي

اي تا اندكي زبان خورد، به دنبال آب گشتههيچ آيا آنجا كه كارون و دجله و فرات بهم گره مي
اي نم يافتي؟ با اميدهاي فراوان به بالين آن كودك خشكيده كودكي را تر كني و آنگاه كه قطره

 رفتي تا سيرابش كني؟
اگر قاسم نيستي، اگر علي اكبر نيستي، اگر جعفر و اما ديدي كه كودك ديگر آب نمي خورد!! اما تو 

عبداالله نيستي، لااقل حرمله مباش! كه خدا هديه حسين را پذيرفت و خون علي اكبر و علي اصغر 
پس بيايد  خون با حرمله چه خواهد كرد... دانم كه فرداي قيامت اينرا به زمين پس نداد. من نمي

 ».حرمله مباشيم
 

 



 انی رادـرين روحـر شيـدکت هشهيد

در شهرستان  1346آبان  4 دكتر شيرين روحاني راد متولد
عنوان پزشك عمومي در بيمارستان  پاكدشت است كه با

از ابتداي شيوع . وي شهداي پاكدشت مشغول به خدمت بود
ويروس كرونا در خط مقدم مقابله با اين بيماري در اورژانس 

 .اين بيمارستان قرار داشته است
اين شهيده پس از ابتلا به بيماري كرونا ابتدا در بيمارستان 
به بيمارستان مسيح بيماري تر شدن شهداي پاكدشت بستري شد و پس از آن به دليل وخيم

 .به جمع شهداي مدافع سلامت پيوستند 1398اسفند  28سر انجام در دانشوري منتقل و 
، كمك به محرومان و يثارگريسخت كوشي و ا به تواناز ويژگي هاي بارز اين شهيده والامقام مي

خانواده محور بودن، حمايت و محبت ويژه به پدر و مادر در خانواده و ، مراقبت از افراد بي بضاعت
  اشاره كرد.حتي در بيمارستان محل خدمت 

در فعاليت هاي خيريه  ، مردم دار و پيشگاماين است كه اين شهيده راه سلامت نكته قابل تأمل
، هيچ زماني بيمارستان را در ايام كرونا ترك نكرد و حتي در ايام غيرشيفت ، با وجود حال اجتماعي

 .پرداختهاي بيمارستان ميبه بخش و نامساعدش سرم در دست به ويزيت بيماران و سركشي
 

 
 دست شد.بهجهاني دست هاياو حين ويزيت بيماران، سرُم به دست داشت و اين تصوير در شبكه

كوشي از همان كودكي معتقد بود آنچه را كه بتوان با سخت .اش را از پدر به ارث برده بودسرسختي
 آيد. به دست آورد حتماً به دست مي



اين را در كنكور پزشكي ثابت كرده بود چندين سال پشت كنكور ماند، چون گفته بود فقط و فقط 
شد؛ اما هم رشته پزشكي. حتي رشته پزشكي شهرستان قبول ميدانشگاه شهيد بهشتي و آن

 ».ام دور شوممن نبايد از خانواده«: گفتمي
ساله بود  5وقتي شيرين «: اينگونه بيان مي كندرا شيرين خواهر دكتر شيرين انگيزه پزشك شدن 

شده م به پاكدشت. پدرم كارمند وزارت كشور بود چند سالي به شهر ميناب منتقلياز شهر ميناب آمد
هاي قد و نيم قد فاميل كنار مسيل بزرگ و با بچه بود و حالا تابستان بود و ما آمده بوديم پاكدشت

 ناگهانشد. مي بود حدود سه متريشده   كرديم. ارتفاع ديواره مسيل كه كم آببازي ميسيماني آب
هايش و دندان لب و دهان و زبان شيرين پاره ها شيرين را به داخل مسيل پرتاب كرد.يكي از بچه

كرد. با هزار بدبختي و خواهش يكي از پزشكان قبول پذيرش نميخورد شد. هيچ بيمارستاني او را 
سختي سختي بخيه كردند. چند ماهي بهآن روز به بيند. زبان و لب و دهان شيرين راكرد كه او را ب

و در خيال خود هميشه از پزشكي كه او را مداوا كرده بود  همان عالم كودكي خورد و درغذا مي
شديم؛ اما او  هم معلم ديپلم كه گرفتيم با. پزشكي بود به جرقه عشق اوكرد. اين اولين ر ميتشك

 .بالاخره قبول شد. سرسختي او از همان دوران زبانزد بود و كرد.پزشكي آماده ميخودش را براي 
خانم دكتر به من «گويد: مي استواسطه بين نيازمندان و خيران كه  د معتمد پاكدشتيكي از افرا

ي كنم. من هم به خيال نيازمندي بيمار شد و هزينه درمان نداشت حتماً به او معرفسپرده بود اگر 
را به  گيرد تعداد زيادي از بيماراني كه مستحق بودندها نمياز آناينكه خانم دكتر فقط حق ويزيت 

به همان نيازمنداني كه  ،خبر شهادت دكتر در شهر پيچيدهاما حالا كه  كردم؛خانم دكتر معرفي مي
مايشگاه و تمام روند ، آزدكتر هزينه داروخانم «يند: گوگيرند و ميبا من تماس مي او معرفي كردم

. من هم از اين خدمات دادمي توجيبي ها پولآخر هم به برخي از آنو دست كردرا حساب ميدرمان 
 ».لا شده استهاي خيريه ايشان برمخبر بودم. بعد از شهادتشان خيلي از فعاليتخانم دكتر بي

حساب من واريز  هر هفته مبلغي را به دكترخانم  «گويد: موسوي از دبيران كارآزموده پاكدشت مي
براي آنها غذا يا ميان آموز سر كلاس گرسنه نباشد و سفارش كرد حواسمان باشد دانش مي كرد و

             ها حساسيت زيادي داشت. خانم دكتر نسبت به سربازها و معلم. بخريم كه سوءتغذيه نگيرند ياوعده
ها داشتند به آنها كه سربازها را خيلي بيشتر گرامي ميگرفت و مثل قديماز سربازها ويزيت نمي

  ».كرد كه سرباز وطن بايد مراقب جسم و جانش باشدها گوشزد ميداد و به آندلگرمي مي
 

بدون  ،اي براي خير رساندن بودنديم همه افرادي كه در كنار او بودند واسطهكنخوب كه نگاه مي
 .اينكه از كار يكديگر مطلع باشند


